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پشت جلدآچارکشى

اگر از من بپرســند مهم ترین موضوع جامعه چیست؟ 
می گویم: گفت وگوی راهبردی. گفت وگو مقدم بر تفکیک 
موضوعی اســت. مثلا ممکن اســت عده ای باور داشــته 
باشــند که مهم ترین موضوع جامعه ما سیاست است، یا 
اقتصاد اســت. عرض بنده این است که سیاست یا اقتصاد 
یا فرهنــگ، بدون گفت وگــو حاصلی نخواهند داشــت. 
به همین ترتیب اگر پرســیده شود مهم ترین ثمره گفت وگو 
چیست، می گویم: بازشدن راه برای ایجاد توافق و تفاهم. 
اجازه دهید کمی بیشتر توضیح دهم. اگر فردی یک بیماری 
ســخت داشته باشد، مهم ترین کار برای او ابتدا شناخت و 
بعد درمان بیماری در اسرع وقت و به بهترین شیوه است. 
دیگــران-و به ویژه نزدیکان و دوســتداران بیمار- هم باید 
آنچه در توان دارند انجام دهند تا بلکه از آســیب بیماری 
کاسته شــود و درمان ها مؤثر افتد. حالا وقتی موضوعات 
عمومی در میان اســت مهم ترین مســئله این اســت که 
نخبگان درباره مسائل مبتلا به کشور به اشتراک نظر برسند. 
ابتدا مسائل را استحصال و بعد درباره شیوه ها بحث کنند. 

مثلا تفاهــم زیادی دربــاره تمامیت ارضی وجــود دارد. 
شبیه اجماع عمومی درباره نام خلیج فارس در سال های 
اخیر. ولی مــا درباره صدها موضوع مهم و عمومی دیگر 
نمی توانیم حتی به ســهم مهمی از آن وحدت نظر دست 
پیدا کنیم. اینجاســت که گفت وگو باید کرد. آنچه در ذیل 
و جزئیات قراردادهای اجتماعی می گنجد موضوع سخن 
این یادداشــت نیســت، حتی قانون می تواند مورد اجماع 
نباشــد و عده ای آن را نپســندند ولــی در اصل حاکمیت 
قانون باید اجماع وجود داشــته باشــد. پس سخن من رد 
اختلاف نظرها نیست. روشن است که اختلافات اگر درست 
تقاطع یابند، زمینه ســاز پیشرفت هستند. سخن در مراتب 
فراتر از آن اســت. در بریتانیا ســال های طولانی است که 
سیســتم درمان همگانی رایگان وجود دارد. این سیســتم 
تقریبا به یــک حق همگانی نزد جامعه تبدیل شــده. هر 
شهروندی می داند که خود یا هریک از اعضای خانواده اش 
در روز گرفتــاری کاملا تحت حمایت درمانی خواهند بود. 
جامعه به طور ســنتی روی این سیســتم حســاس است. 
تابه حــال دولت های محافظه کار تلاش زیادی کرده اند که 
بخش هایی از این سیســتم را خصوصی کنند و از بار مالی 
آن روی بودجــه دولت بکاهند ولی واکنش جامعه نهایتا 
آنها را به عقب رانده اســت. همین حساســیت عمومی 
ســبب شــده که حتی احزاب برای جلب رأی بیشتر، روی 

اهمیت و اســتمرار اصل این سیســتم درمانی تأکید کنند. 
در نتیجه می توان گفت درباره این سیســتم در آن جامعه، 
اجماع نســبی وجود دارد. هر موضوعی که تا این ســطح 
در جامعه ای اشتراک وسیع ایجاد کند به بخشی از هویت 
ملی تبدیل می شــود. مثل لباس هــای محلی. این اجماع 
عمومی نباید فقط در موضوعات سنتی یا تاریخی منحصر 
شــوند. از دهه های گذشــته تاکنون، اصل «دموکراسی» 
به همین ترتیب یک پذیرش جهانی یافــت. لازمه بنیادین 
این اجماع، گفت وگوهای وسیع در عرصه عمومی است. 
ما ابتدا باید بتوانیم گفت وگوهای گســترده را در جامعه و 
به ویژه در سطوح نخبگی ســامان دهیم و تحمل خود را 
در پذیرش ســخن متفاوت و حتی مخالف بالا ببریم. بعد 
باید پاره ای از تعصبات را کنار بگذاریم و ســخن درست را 
بر نظر سست پیشــین ترجیح دهیم. متأسفانه باید عرض 
کنم ما هنوز در عمومی کردن فرهنگ گفت وگو در گام های 
نخســتین هســتیم. وقتی نخبگان ما خود، مدارای لازم را 
ندارنــد، عین همان انتظار از دولت طبعا نمی تواند فرجام 
مطلوب داشــته باشــد. اگر جامعه  روی مسئله ای اصرار 
کند، احتمــال تحقق آن در هر شــرایطی بالا خواهد بود. 
بنابراین افزایش موضوعات مورد اجماع، شــاخصی برای 
سنجش وضعیت جامعه هم هســت. در این باره باز هم 

خواهم نوشت. 

مهم ترین موضوع جامعه چیست؟  

پیشنهاد فردا

جامعه ای که رؤیا نداشته 
 باشــد چون انسانی است 
کــه هیچ آرزویــی ندارد و 
تا  می خوابد  و  می خــورد 
عمرش بــه پایان برســد، 
تلخی شکست را نمی داند 
هــم حــلاوت  و همیــن 
او می گیرد.  از  را  پیــروزی 
جامعه بی رؤیا جامعه ای اســت که تاریخ و گذشــته ای 
نــدارد و قاعدتــا نمی تواند نقشــی هم در دنیــای امروز 
بــازی کند. پویایی خود را از دســت می دهد و به مردابی 
تبدیل می شــود که خــود را می بلعد. جامعــه ایران در 
هیــچ  دوره ای از تاریــخ، جامعه ای بی رؤیا نبوده  اســت، 

جامعه ای است که گذشته اش نشان می دهد همیشه در 
پی برقراری عدالت و صلح بوده، جامعه ای که هیچ وقت 
به اســتقبال جنگ نرفته اما همیشــه از خــودش دفاع 
کرده  اســت. نمود بارز این رؤیا در انقلاب اســلامی است 
و کارشناسان همگی به این موضوع اذعان دارند. انقلابی 
که در تغییر سیاســت های جهان نقش اساسی و پررنگی 
داشــت و دارد و جامعه ایران را به جامعه ای پویا تبدیل 
کرده  اســت. جامعه ای با مردمانی کــه انقلاب می کنند 
برای برچیدن ظلم، می جنگند برای دفاع از کشورشــان، 
جوانانش به آب و آتش می زنند برای آرامش هم وطنان، 
تحریم و فشــارهای اقتصادی را تحمــل می کنند. همین 
فرازونشیب هاســت کــه ماهنامه فرهنگــی – اجتماعی 
«جامعه پویا» را بر آن داشت تا در اولین شماره  انتشارش 

به بررســی  رؤیای ایرانــی بپردازد و بپرســد رؤیای جوان 
امروزی ایرانی چیســت. احمد پورنجاتــی، امیر محبیان، 
محمد مالجو، عباس کاظمی و محمد فاضلی به بررسی 
رؤیای ایرانــی پرداخته اند. در بخش های دیگر معصومه 
ابتکار و محمد ســلطانی فر از حضور سیاسیون در دنیای 
مجــازی و اهمیت آن گفته اند. پدیده نوکیســگی پرونده 
دیگری است که جامعه پویا به بررسی آن پرداخته  است.  
«جامعه پویا» نشریه ای مستقل با نگاهی فراجناحی و دور 
از سیاســت زدگی اســت که تلاش می کند به شکوفایی و 
پویایی جامعه کمک کند. شکی نیست برای رسیدن به این 
هدف نیازمند کمک و نقد مخاطبان و کارشناسان هستیم. 
شــماره اول «جامعه پویا» منتشر شده و اول هرماه روی 

پیش خوان روزنامه فروشی ها منتظر شماست. 

نخستین شماره «جامعه پویا» منتشر شد

این حرف هارو از خودت درمیاری

ســر این صحبت می کردیم کــه ورزش برای  �
سلامتی مفید است یا نه. 

۱
می گفتــم: ببیــن، هرکــی ورزش می کنه اگه 
ورزش رو ول کنــه، هیکلــش از ریخت می افته. 
ولی کسی که ورزش نکنه همین طوری دراز رشد 
می کنــه و میره بالا. بعد درازی خودم را نشــان 

می دادم.
می خندید و می گفت این حرف هارو از خودت 

درمیاری. ولی قبول. 
۲

حرفــه ای  کــه  اینهــا  ببیــن  می گفتــم: 
ورزش می کننــد یــا تاندونشــون پاره میشــه، یا 
استخوان هاشــون می شــکنه، یا می افتنــد یا... 
خلاصه ورزش کار خطرناکی محســوب میشه و 
ما بایــد از بچه ها بخواهیم ســراغ ورزش نروند 
چون ممکنه به خودشون آسیب بزنند یا آسیب 
بخورند. هرچی شُــل تر، امن تر. مثل فرق بوته و 
درخت کاج. بدن هرچی فیتنســی تر باشه، بیشتر 
در معرضه خطره. ببین من چقدر در امانم چون 

خیلی شُلم. و شُلی خودم را نشان می دادم.
می خندید و می گفت این حرف هارو از خودت 

درمیاری. ولی قبول. 
۳

می گفتم: با دوتا برادر دوســت بودم به اسم 
ابراهیم و محســن. یکی شــان رفت ورزشــکار 
حرفه ای شد و آن یکی معتاد. مادره هرروز می زد 
تو ســر محســن که بدبخت از ابراهیم یاد بگیر 
که ورزشــکاره و لب به ســیگار نمی زنه و باعث 
افتخار من جلو دروهمســاده س. محسن چیزی 
نمی گفــت و زیرلب غرغری می کــرد و قل قلی 
می زد. ۱۰ ســال گذشــت و ابراهیم ورزشکارتر و 
محســن معتادتر شــد. هرروز هم مادره می آمد 
می زد تو ســر محســن که خاک توســرت عکس 
داداشــت را توی روزنامه و تلویزیون هی نشــان 
می دهنــد، بعد اگر بخواهند تو را نشــان بدهند 
فوق فوقــش با یــک آفتابــه در دهان نشــانت 
می دهند اراذل بدبخت. تو مایه  ننگی. محســن 
چیزی نمی گفت و به عکس برادرش در روزنامه 
و تلویزیون نگاه می کرد و زیرلب غرغری می کرد 
و قل قلــی مــی زد. چندوقــت ابراهیم وســط 
مســابقات حرفه ای این پاش بــا آن پاش دچار 
اختلاف می شــود و سُــر می خــورد و می افتد و 
از ۶۹ جــا اســتخوان هاش می شــکند. ابراهیم 
ورزشکار را باندپیچی شده و ساندویچ وار آوردند 
و گذاشتند آن ور اتاق، جلو محسن. مادره که آمد 
توی اتاق و خواست دور ابراهیم ورزشکار بگردد 
و سرکوفت بزند ســر محسن معتاد، محسن لب 
باز کرد و گفت: بیا ننه. خوبت شــد؟ این عاقبت 
بچه ورزشــکارت. حالا باید آفتابــه و لگن بیارند 
بــراش. می بینی ننــه؟ ورزش عاقبت نداره. من 
فوق فوقش بخواهم صدمه ببینم اینه که آتیش 

زغال بیفته روی شلوارم و تنبونم بسوزه.
۴

می خندید و می گفت این حرف هارو از خودت 
درمیــاری. ولی قبول. باشــه تــو ورزش نکن و 
تــوی این جــدول بازی ها هم شــرط بندی نکن. 
می خندید و تیترهای ورزشی روزنامه «شرق» را 
نگاه می کرد و چیزی درباره شــان می گفت. دراز 
کشــیده بود روی تخت بیمارســتان قلب شهید 
رجایی، ســر نیایــش. بچه اش، پنــاه، پایین بود. 
اجازه نمی دادند و درســت هم نبــود بچه وارد 
بخش بشود. مهشید، همسرش، یا مادرش، پناه 
را نگه می داشــتند. ســر همین چیزها صحبت 
می کردیم و می خندید و نگران مهشــید و پناه و 

مادرش بود که این همه به زحمت افتاده اند.
پویــان امیری، متولــد ۱۳۶۱، آرام تر از آن بود 
که آمدن یا رفتنش سروصدایی راه بیندازد. حالا 
هم آرام و بی ســروصدا چشــم هاش را بسته و 
دیگر به روزنامه نمی آید و جاش را روی صندلی 
گروه ورزش روزنامــه گل پر خواهد کرد. هرچند 
ایــن کلمه ها از اندوه مادر و همســر و فرزندش 
نخواهند کاست اما کار دیگری نه از ما، نه از این 

کلمات برنمی آید. روحش آرام.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

جمعه هــای  ســعید برآبــادی: 
تابستان، زودتر از آنکه پا در راه پله 
روزنامه بگــذارد، عطر میوه هایی 
کــه از باغ پــدرش مــی آورد به 
شبیه  درست  می رسید  مشاممان 
که صدای جیغ  چهارشنبه شــب 
مادرش را زودتر از خبر او شنیدیم. 
یکی از همکاران روزنامه می گوید 

ســاعت از هشت گذشــته بوده که صدای اولین جیغ را 
شــنیده اســت؛ جیغی که از دهان مادرش تــا انتهای 
کوچه آرشــیا آمده اما شک نبرده بودیم به غیبت پویان. 
پویان امیری چنــدروزی بود که به زحمت راه می رفت، 
کم حرف شده بود و اگر ســلامش می کردی، تنها کاری 
که از دستش برمی آمد تکان دادن سر بود و بس. بیماری 
مستولی شده بود بر آن بدن نحیف ۳۳ساله و از دست 
کسی هم کاری برنمی آمد، جز سکوت، شوخی و احتمالا 
پرس وجوی احوال پسر هفت ماهه اش. در این یک سال 
که «پناه»، پناه پدر شده بود، پویان یک پایش اینجا بود و 
پای دیگرش بیمارستان؛ بستری می شد که حالش بهتر 
شود اما انگار وخامت ماجرا از حد گذشته بود. در نهایت، 
چهارشنبه آمد سر کار و تا عصر هم ماند اما آن قلبی که 
مادرزاد ســوراخی در حفره اش بود، دیگر تحمل نکرد و 
وقتی که خواست برای کمی تسکین به بیمارستان برود، 
نمی دانســت آخرین بار است که در بوی بیمارستان قرار 
می گیرد و به زودی قرار اســت برای همیشــه از آن درد 
مهلک راحت شــود.  چهارشنبه شب یاران یکی یکی به 
دور مــادرش حلقه زدند؛ همراهان او در راه های بلند و 

کوتاه خانه تا روزنامه، کسانی که 
با او بــرای پرســپولیس کف زده 
بودند، کســانی که با او در نوشتن 
بودند  گزارش ها همراهی کــرده 
و آنهــا که او، همســر و فرزندش 
را چون عضــوی از خانواده خود 
نشســته  مادرش  می شــناختند. 
بر آســفالت پیــاده رو، حتی برابر 
اصرار همین میهمان های ناخوانده هم به خانه نرفت. 
همکارانش در «شــرق»، خانــواده اش و روزنامه نگاران 
دیگــری از رســانه های دیگر کشــور درســت در همان 
پیاده رو نشســته بودند و خاطرات حضور چندســاله او 
را در «شــرق»، اعتماد، دنیای اقتصاد، چلچراغ و... مرور 
می کردند و به افســوس دســت روی دســت می زدند 
که پویــان امیری آنها را با دو ویژگی تنها گذاشــته بود؛ 
غرورش در مبارزه با بیماری ای که داشــت و ســکوت و 
آرامشش در زندگی. او بیمار بود اما کسی غرغرش را به 
زمین و زمان نمی شنید، بیمار بود اما نمی پذیرفت که در 
خانــه بماند و حقوقش را بگیرد. روزنامه نگاری برای او 
نفس کشیدن با قلبی سالم بود وقتی که وخامت قلبش، 
او را به تحمل همیشــگی درد وامی داشــت.  درنهایت 
ظهر جمعه، «امامزاده خاتون قلعه نو» شهریار، آرامگاه 
ابدی او شــد تا جامعه روزنامه نگاران ورزشی ایران، در 
ســال ۹۴ دوباره داغ دیده شود. اما عصر جمعه، خاطره 
او نه فقط در خانه پدری اش که در روزنامه «شرق» هم 
زنده بــود؛ همچون عطر میوه های تازه ای که تابســتان 

هرسال از باغ پدری اش می آورد برایمان. 
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